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خودروست.  لوازم  سابقه‌دار  سارق  مجید غمخوار

هنوز از روش قدیمی استفاده می‌کند گروه تپش  
را  خودرو  داخل  باارزش  لوازم  به‌هم‌زدنی  چشم  در  و 
سرقت می‌کند. خودش می‌گوید این روش را چند سال 
است استفاده می‌کند و هربار هم موفق بوده است. در 

ادامه گفت‌وگو با این سارق را می‌خوانید. 
خودت را معرفی کن.

اصغر ۴۴ ساله هستم. 
سابقه‌ داری؟ 

بله. سابقه سرقت لوازم داخل خودرو و ورود به عنف دارم. 
چند وقت بود که دست به سرقت می‌زدی؟

بــا  قبــل  مــاه  ســه  مــی‌دادم.  انجــام  را  ایــن‌کار  کــه  بــود  مــاه  دو 
دوبــاره  و  بگیــرم  را  خــودم  جلــوی  نتوانســتم  امــا  شــدم  آزاد   پابنــد 

دست به سرقت زدم. 
از شگردت بگو.

گــر خــودروی پرایــد یــا پژویــی را می‌دیــدم  در خیابــان می‌چرخیــدم و ا
کــه دزدگیــر نــدارد و محلــه خلــوت اســت، بــا شــمع خــودرو، شیشــه 
شیشــه  گــر  ا می‌کــردم.  ســرقت  را  داخلــش  لــوازم  و  می‌شکســتم  را 
ســرقت  و  تخریــب  را  در  پپچ‌گوشــتی  بــا  نمی‌شکســت،  شــمع   بــا 

را انجام می‌دادم. 
‌بیشتر چه می‌دزدیدی؟

ضبــط، بانــد، لــوارم بــاارزش داخــل داشــبورد، رینــگ، لاســتیک و باتــری 
را ســرقت می‌کــردم. 

روزی چند سرقت انجام می‌دادی؟

ــر داده،  ــک مالخ ــه ی ــوال را ب ــب ام ــان ش ــرقت و هم ــه س ــا س روزی دو ت
تبدیــل بــه پــول می‌کــردم. 

چقدر از سرقت‌ها به دست می‌آوردی؟

درآمــد  میلیــون  دو  روزی  می‌شــد.  مــوادم  خــرج  همــه‌اش  هیچــی. 
و مصــرف می‌کــردم. مــواد خریــده  را  آن  کــه همــه  داشــتم 

چی مصرف می‌کنی؟

در حال حاضر شیشه و متادون مصرف می‌کنم. 
تنها سرقت می‌کردی؟

مــن  بــا  هــم  دوســتم  دو  گاهــی  و  بــودم  تنهــا  خــودم  اوقــات  بیشــتر 
 . نــد مد می‌آ

پابندت کجاست؟

کردند.  همان روز اولی که دستگیر شدم، آن را باز 
چقدر طول می‌کشید سرقت کنی؟

زیر ۳۰ ثانیه.
توصیه‌ات به مردم برای این‌که از خودروی‌شان سرقت نشود، چیست؟

گــر بخواهــد  کننــد، دزد ا کاری  مــردم خودشــان را خســته نکننــد. هــر 
کنــد، ایــن ‌کار را انجــام می‌دهــد و بــا وجــود  از خــودروی ایرانــی ســرقت 

کــرد. قفــل و دزدگیــر هــم ایــن ‌کار را خواهــد 

ت
اس

ی 
ئین

س تز
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 زاویه دید

سرانجام دوستی دزدان ناموس...

گرفتــم و او را نیــز بــه  لیــد: مــن مــزد بی‌شــرافتی خــود را بــا ایــن اتفــاق 
کــه بــا همدســتی  کشــتم. انــگار قطره‌قطــره رذالتــی  تــاوان خیانتــش 
هــم در حــق قربانیــان بــه خــرج داده بودیــم، دریایــی شــد و هــر دوی 

کــرد. مــا را غــرق 
بــه جــرم قتــل دســتگیر شــده اســت. نامــش پیمــان اســت. مــردی 
کــه اثــری از عــذاب وجــدان یــا اضطــراب در نــگاه و  حــدود 45 ســاله 

نیســت.  رفتــارش 
می‌دانــم  می‌گویــد‌:  و  می‌کنــد  اســتقبال  گفت‌و‌گــو  پیشــنهاد  از 
گــر در زندگــی‌ام  ا بــه ایســتگاه آخــر رســیدم و راه نجاتــی نــدارم امــا 
کــه انجــام داده‌ام. البتــه  کــرده باشــم، قتلــی اســت  کار درســت  یــک 
کارهــای زشــت  می‌دانــم همــه ماجــرا ایــن نیســت و مــن دارم تقــاص 
کارم آشــنا شــدم. او بــا  خــودم را پــس می‌دهــم .بــا مقتــول در محــل 
بــود و خانــواده‌اش هــم در شهرســتان  وجــود ســن بالایــش مجــرد 
کــه پایــش  زندگــی می‌کردنــد. کم‌کــم صمیمیت‌مــان آن‌قــدر زیــاد شــد 
را  او  فامیــل  بــاز شــد. همــه  هــم  و خانــواده‌ام  زندگــی شــخصی  بــه 
می‌شــناختند و پســرم نیــز او را عمــو صــدا مــی‌زد. باورتــان می‌شــود 
ــرد و  ــی می‌ک ــردم او پا‌درمیان ــدا می‌ک ــرم پی ــا همس ــکلی ب ــت مش ــر وق ه
مــا مثــل یــک مشــاور خانــواده روی حرف‌هایــش حســاب می‌کردیــم‌. 
شــاید تــا اینجــا همه‌چیــز بــه نظــر عــادی برســد امــا رازی میــان مــن و 
کــه هیچ‌کــس از آن با‌خبــر نبــود. خانــه مجــردی  مقتــول وجــود داشــت 
کارهــای کثیف‌مــان شــده بــود. هــر چنــد وقــت یک‌بــار  مقتــول پاتــوق 
زن متاهلــی را فریــب می‌دادیــم و بــه خانــه مجــردی می‌کشــاندیم. 
پــس از آزار و اذیــت و تهیــه فیلــم و عکــس از او اخــاذی می‌کردیــم. زن 
بیچــاره هــر چــه طــا و پس‌انــداز داشــت بــه مــا مــی‌داد تــا فیلمــش را 
کــه از او  بــرای شــوهرش نفرســتیم. بعــد هــم بــه دروغ وانمــود می‌کــرد 

ــا همســرش شــک نکنــد. کــرده ت گــم  ــا طلایــش را  ســرقت شــده ی
واقعــا  بــود.  شــده  دوســتم  و  مــن  همیشــگی  عــادت  رذالــت  ایــن 
کارهــای کثیف‌مــان را همیــن دنیــا پــس  کــه مــا تــاوان  گفته‌انــد  درســت 
کــه یــک روز خیلــی  می‌دهیــم. مــن غــرق هوســرانی‌های خــودم بــودم 
ــاد تماس‌هــای تلفنــی و  اتفاقــی در گوشــی همســرم متوجــه تعــداد زی
مکالمــات طولانــی بیــن او و دوســتم آن هــم در ســاعات آخــر شــب تــا 

صبــح شــدم. 
گرفتــم و متوجــه  بــاورم نمی‌شــد. بــه همیــن دلیــل دوســتم را زیر‌نظــر 
شــدم در روزهایــی کــه زن متاهلــی بــرای اغفــال بــه دام نمی‌انداختیــم 
و برنامــه‌ای در خانــه مجــردی مقتــول نداشــتیم، ایــن همســر مــن 
کــه بــرای ملاقــات بــا او مــی‌رود. دنیــا روی ســرم خــراب شــد.  اســت 
درســت اســت کــه مــن زندگــی شــرافتمندانه‌ای نداشــتم امــا ایــن آدم از 
کــه بــه ســراغ همســر دوســت خــود رفــت. البتــه  مــن هــم پســت‌تر بــود 
کــه از زنــان اخــاذی می‌کــرد، نمی‌شــود انتظــار  از یــک دزد نامــوس 

مــرام و معرفــت و وفــاداری در رفاقــت داشــت.
مــن مــزد بی‌شــرافتی خــود را بــا ایــن اتفــاق گرفتــم و او را نیــز بــه تــاوان 
کــه بــا همدســتی هــم در  خیانتــش کشــتم. انــگار قطره‌قطــره رذالتــی 
حــق قربانیــان بــه خــرج داده بودیــم دریایــی شــد و هــر دوی مــا را 

کــرد. غــرق 

نظریه کارشناس 

یکــی از وظایــف اصلــی زن و مــرد پــس از ازدواج رعایــت عفــت 
کدامنــی و وفــاداری بــه شــریک زندگــی اســت. افــراد زیــادی  و پا
، باهوش‌تــر و  کــه از همســر شــما زیباتــر در ایــن دنیــا هســتند 
کــه بــه یــک  جذاب‌ترنــد امــا شــما بــا ازدواج انتخــاب می‌کنیــد 
ارتباطــات چشم‌پوشــی  از ســایر  و  فــرد خــاص وفــادار بمانیــد 
کنیــد. تشــکیل زندگــی و تربیــت فرزنــد موضــوع ســاده‌ای نیســت. 
کــه بتوانیــد همســری وفــادار  زمانــی تصمیــم بــه ازدواج بگیریــد 
بــرای فرزنــدان  الگویــی مناســب  و  بــرای شــریک زندگــی خــود 

خــود باشــید.

 سرگرد سمانه مهربانی 
 معاون اجتماعی 

پلیس آگاهی پایتخت

تلنگر

با  اما  نشده  سبز  لبش  پشت  هنوز 
قتل  ویژه  اداره  در  دستبند  و  پابند 
قتل  جرمش  است.  گاهی  آ پلیس 
مستی  می‌گوید  خودش  و  است 
به قاتل شود.  تا تبدیل  باعث شده 
گفت‌وگو با متهم نوجوان را  در ادامه 

می‌خوانید.
خودت را معرفی کن.

عرفان ۱۷ ساله هستم.
درس می‌خوانی؟

بله.
سابقه‌دار هستی؟

کــه دســتگیر می‌شــوم.  . اولیــن بــار اســت  خیــر
تاحــالا پایــم بــه پلیــس و کلانتــری بــاز نشــده بــود.

به چه جرمی دستگیر شدی؟

قتل ناخواسته، من مقتول را نمی‌شناختم.
از روز حادثه بگو.

روز حادثــه مــن و دوســتانم مشــغول خــوردن 
از  بعــد  ســاعتی  بودیــم.  الکلــی  مشــروبات 
یکدیگــر جــدا شــدیم و مــن ســوار ماشــین شــدم 
کــه بــه خانــه بیایــم. در تهرانســر بــا خــودروی 

کــردم. تصــادف  مقتــول 
بعد چه شد؟

درگیــر  مــن  بــا  و مقتــول  پیــاده شــدیم  هــر دو 
شــد، کتــک خــوردم و چــون گواهینامه نداشــتم، 
ــوار  ــد س ــا دی ــوان ت ــرد ج ــدم. م ــین ش ــوار ماش س
کنــم، خــودش  ماشــین شــدم و می‌خواهــم فــرار 
بــه  تــرس  از  انداخــت.  کاپــوت ماشــین  را روی 
فــرار ادامــه دادم. مشــروبات الکلــی کنتــرل مغــزم 
چــه  نمی‌دانســتم  و  بــود  گرفتــه  دســت  در  را 

می‌کنــم.
مرد جوان را چگونه به قتل رساندی؟

مــن فقــط فــرار می‌کــردم. مــرد جــوان روی زمیــن 
بــود‌.  زمیــن  روی  پاهایــش  و  می‌شــد  کشــیده 

کشــیدم تــا این‌کــه ماشــین  چنــد خیابــان او را 
ــرد. ک را رهــا 

چطور دستگیر شدی؟

در  و  آمدنــد  ســراغم  بــه  مامــوران  بعــد  روز 
خانــه دســتگیر شــدم. می‌دانســتم دیــر یــا زود 
مامــوران می‌آینــد و راه فــراری نــدارم. مــن هنــوز 
ــتم و در  ــی نداش ــد آدم‌کش ــه قص ک ــم  ــم می‌گوی ه
بــود.  الــکل  دســت  اختیــارم  تصــادف،  صحنــه 

نمی‌کــرد. کار  مغــزم  اصــا 
می‌دانی چه مجازاتی در انتظارت است؟

 زندگــی‌‌ام جهنــم اســت و عــذاب وجــدان دارم. 
کــه نخوابیــدم و همــه‌اش  مــن چنــد روز اســت 
جلــوی  مقتــول  چهــره  و  درگیــری  صحنــه 

اســت. چشــمانم 
... حرف آخر

نمی‌خواســتم مرتکــب قتــل شــوم، جــان یــک 
انســان را بگیــرم و خــودم و خانــواده‌ام بدبخــت 
بدبخــت  را  خــودم  هســتم.   پشــیمان  شــوند. 

کــردم و چنــد خانــواده را از هــم پاشــیدم.

سرقت از خودروی ایرانی 
سختی ندارد!

کنترل مغزم دست الکل بود


